
1- راه طي شده
آیزنهاور، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، در 1335با فروش یک 

رآكتور كوچک تحقیقاتی به ایران موافقت مي كند.
این رآكتور 5 مگاواتی در سال 13۴۶ آغاز به كار مي كند.

سازمان انرژی اتمی ایران در سال 1353 تأسیس مي شود.
قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در همان سال و با شركت 

آلمانی كرافتورک یونیون منعقد شد.
كار ساختمانی نیروگاه، در تابستان 135۴ آغاز مي شود.

در سال135۷ با پیروزی انقلاب اسلامي در ایران، عملیات ساخت 
این نیروگاه از جانب كشورهای غربی متوقف مي شود. در طول 

جنگ ایران و عراق، تاسیسات موجود چندین بار مورد حمله هوایی 
قرار مي گیرد و آسیب هایی به تجهیزات و ساختمان های آن وارد 

مي شود.
در 13۷3 قرارداد راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به صورت مشاركتی 

میان ایران و روسیه منعقد مي گردد.
در 1381 و در پي فعالیت  هاي گروه تروریستي سازمان مجاهدین 

خلق- موسوم به منافقین- فعالیت هاي هسته اي ایران در نطنز 
افشا مي شود.

و جمهوري اسلامي ایران )ج.ا( درگیر یكي از طولاني ترین 
پرونده هاي حقوقي و دیپلماتیک مي گردد. 

پرونده اي كه با گذشت دوازده سال، هنوز در جریان است.
پرونده هسته اي ایران گرچه ابعاد مهم »سياسي« دارد، اما دلایل 

شكل گیري و استمرار آن را نمي توان فقط با نگاه »سياسي« 
فهم كرد.

 »سياست یک قوم بر »تفكر« و نحوه تلقي خاص آنان از عالم 
بنا مي شود.

و از این رو براي درک بهتر ماهیت امور سیاسي، باید »تفكر« آن 
قوم بررسي شود.

اما باید دانست پدیدارها اموري چند وجهي هستند.
و نمي توان آنها را تنها در یک جهت فهم و معنا كرد. 

و براي شناختن یک پدیدار، باید هر بار آن را از یک زاویه نگریست.
و با تكرار و بازتكرار این مواجهه ها با پدیدار، به مرور به فهمي 

دقیق تر و كامل تر از پدیدار نائل شد.
فهمي كه البته هیچ گاه پایان نمي پذیرد.

زیرا كه فهم بشري، محدود است.
و هیچ گاه بشر نمي تواند بسان خداوند بر پدیدار سیطره و احاطه 

علمي یابد.
آنچه در ادامه خواهد آمد،  صرفاً  یكي از این دیالكتیک هاي پایان 
ناپذیر براي فهم ماهیت »پرونده هسته اي ايران« با در نظر 

گرفتن وضع »تفكر« در ایران است.

2- هوس شكافتن اتم 
چنان كه روشن است انرژي هسته اي براي اولین بار در ایران در 

حكومت پهلوي مورد توجه قرار گرفت.
ساخت رآكتور تحقیقاتي تهران و مشاركت در پروژه هایي نظیر غني 

سازي یوردیف فرانسه، بخشي از فعالیت هاي حكومت پهلوي در 
این زمینه بود.

با پیروزي انقلاب اسلامي در ایران، فعالیت هاي هسته اي ایران تا 
مدت زیادي تعلیق و به حال نیمه تعطیل درآمد.

اما در سال هاي پس از جنگ، ج.ا توانست از طریق بازارهاي 
غیررسمي، قطعات لازم راه اندازي چرخه هسته اي را تأمین و به 

این چرخه دست پیدا كند.
اما به راستي چه شد كه ایرانیان به »انرژي هسته اي« و داشتن 

چرخه هسته اي تمایل پیدا كردند؟
و چرا از میان صنایع مختلف و تكنولوژي هاي متعدد، این  فناوري 

به این اندازه از اهمیت به نزد ایرانیان رسید، تا جایي كه معیار 
توسعه یافتگي و مدرنیزاسیون، تجهیز به این تكنولوژي شناخته 

شد؟
زماني مي توان به این پرسش، پاسخ داد كه از »توسعه يافتگي« 

تصویر واضح تري ترسیم شود.
به راستي »توسعه يافتگي« چیست و چه معیاري دارد؟

و چرا نیوزیلند و استرالیا با دامپروري و صنایع نساجي وابسته 
»توسعه يافته«  شدند؟

 اما در مقابل پاكستان و كره شمالي كه نه تنها چرخه هسته اي 
بلكه بمب اتم دارند، »توسعه نايافته« هستند؟

توسعه، مانند هر امري، ظاهري دارد و باطني.
اما »اقوام در حسرت توسعه«، و »جا مانده از تجدد« به 

دلیل انحطاط تاریخي شان، از نگاه به باطن امور عاجزند و اسیر 
»قشري نگري« هستند.

به این معنا كه آنان تنها به »قشر« امور توجه مي كنند و »ظاهر« 
یک امر را، »علت« آن رویداد تلقي مي كنند.

این »قشري نگري«، تنها حوزه خاصي را شامل نمي شود.
بلكه این نگاه در عرصه هاي مختلف بر چشمان غلبه پیدا كرده.

هنگامي كه مي خواهند در مورد دین قضاوت كنند، تنها به »قشر« 
آن و اموري نظیر حجاب زنان، بلندي محاسن مردان و آمار اعتكاف 

توجه مي كنند.
در مواجهه با دموكراسي، مي پندارند كه با برگزاري سالانه یک 

انتخابات، دموكراسي را به خانه آورده اند.
و همین »قشري نگري« است كه در مواجهه با توسعه، »قشر« 
و »پوسته« توسعه و تجدد را »علت«  مدرنیزاسیون تلقي مي كند.

به این معنا كه وقتي مي بینند برخي كشورهاي توسعه یافته از 
انرژي اتم، برق تولید مي كنند، مي پندارند راز توسعه یافتگي 

آنان ساختن سانتریفیوژ و راه اندازي نیروگاه آب سنگین و داشتن 
پلوتونیوم است.

این نگاه قشري به »توسعه«، از ابتداي تجددمأبي ما ایرانیان، بر 
چشم و ذهن ما سیطره داشته.

و علي رغم گذشت صد سال، گرچه شكل و صورت آن عوض شده، 
اما جوهره آن ثابت مانده.

در آغاز تجددمآبي ما، روشنفكران اسیر این توهم بودند كه با گرفتن 
»ظاهر« مدرنیته و كنار نهادن »ظاهر« دین و سنت، مي توانیم 

مدرن شویم.
و مي پنداشتند با داشتن »پارلمان« و نوشتن »قانون« و راه 

اندازي »روزنامه«، ایران هم متجدد مي شود.
و گاه مي گفتند كه راز پیشرفت اروپاییان و عقب ماندگي ما در این 

است كه آنان از چپ به راست مي نویسند و ما از راست به چپ.
در كنار روشنفكران »قشري نگر«، شاهاني همچون رضاخان نیز 

سر برمي آوردند.
فردي كه تصور مي كرد با كشف حجاب زنان و بر سر نهادن كلاه 

پهلوي، مي توان فرنگي شد.
این تغییرات ظاهري، حتي با راه اندازي دانشگاه، تأسیس راه آهن و 

...، نیز ایران را مدرن نكرد.
محمدرضا پهلوي هم استمرار همان توهم تاریخي ما بود. 

محمدرضا اولین خریدار هواپیماي پیشرفته اف چهارده در جهان 
بود. 

و او حتي پیش از آن كه دولت آمریكا این هواپیما را وارد ناوگان 
نظامي خود كند، تلاش كرد ایران را به اف چهارده مسلح كند.

و برنامه اتمي ایران را پایه گذاري كرد.
و به دنبال شكافتن اتم و راه اندازي رآكتور اتمي رفت.

زیرا مي پنداشت با این اقدامات، ایران به سمت »دروازه هاي 
تمدن جديد« خواهد رفت.

ج.ا نیز علي رغم تفاوت هاي سیاسي با رژیم هاي پیش از خود 
-  یعني قاجار و پهلوي- ، در ادامه و استمرار همان راه پیشینیان 

خود برآمده.
و راهي كه روشنفكران و حكام قشري عصر قاجار و پهلوي پي 

گرفتند، را تعقیب مي كند.
زیرا مي پندارد با اقدامات »قشري«،  ایران به توسعه مي رسد

گویي علي رغم گذشت قریب یک صد سال از اولین امواج تجدد 
مآبي ما، و تغییرات سیاسي مهمي كه در ایران رخ داده، سطح درک 
ما ایرانیان از مفهوم تجدد و توسعه یافتگي چندان عمق پیدا نكرده. 
گرچه انرژي هسته اي، یكي از تكنولوژي هاي پیشرفته بود، اما راز 
اقبال زود هنگام ایرانیان به این تكنولوژي نه شناخت ماهیت آن و 

نیازهاي بومي خود، كه همان نگاه »قشري« به تجدد بود.
و هنوز هم ما به دلیل »قشري نگري«، اسیر این توهمیم كه 
با داشتن سانتریفیوژ وارد عرصه توسعه یافتگي مي شویم و یا با 

فرستادن ماهواره به فضا، مدرن مي شویم.
»قشري نگري« حتي بر ابزارسازي ما نیز سایه افكنده است.

به همین دلیل پراید از بیست سال پیش تاكنون، بیشتر »ظاهر« و 
چراغ هاي جلو و عقب آن تغییر كرده.

و خبرها حاكي از آن است كه پس از پنجاه سال تولید پیكان در 
ایران، باز هم قرار است با تغییر »ظاهر«ش،  مجدداًًً خط تولید این 

خودرو راه اندازي شود.
اما مسأله این است كه »حقيقت« توسعه غیر از »قشر« توسعه 

است.
و همین تفاوت مهم است كه موجب مي شود كه پاكستان با آن 

پیشرفت هسته اي، توسعه نیافته باشد.
و نیوزیلند با سرمایه گذاري بر دامپروري و صنایع ساده وابسته به 

آن، توسعه یافته باشد.

3- گوني هاي زعفران و سانتريفيوژهاي آي آر هشت
با این كه نزدیک به پنجاه سال از آغاز اتمي شدن ایران مي گذرد، 

اماً هنوز پرسش از چرایي » هسته اي« شدن به شكل جدي 
طرح نشده.

پس باید این پرسش ساده را مطرح كرد:
انرژي هسته اي را براي چه مي خواهیم؟

و چرا مي خواهیم هسته اي شویم؟

مي گویند كه »انرژي هسته اي«  براي تولید برق كشور یک 
»نياز قطعي«  است.

و به كشورهاي توسعه یافته جهان استناد مي كنند؛
فرانسه، ژاپن، ایالات متحده و دیگراني كه از انرژي اتم براي تولید 

برق استفاده مي كنند.
اما آیا به راستي مشكل ما ایرانیان كمبود در »توليد انرژي« 

است؟
كه اكنون به صرافت افتاده ایم با ساختن بیست نیروگاه اتمي، بر این 

مشكل غلبه كنیم؟
اما به نظر مي رسد كه اساساً مسأله انرژي در ایران، از اساس به 

غلط طرح شده.
و در این طرح نادرست مسأله، البته راه حل هاي مطرح شده هم 

نادرست خواهند بود.
زیرا مشكل ما ایرانیان نه در »توليد« انرژي، كه در »مصرف« 

انرژي است.
و به همین دلیل با كل اتحادیه اروپا  و چین در »مصرف« انرژي 

رقابت مي كنیم.
مشكل ما ایرانیان مصرف دیوانه وار و تباه كردن داشته هاي خود در 

عرصه هاي مختلف است.
و این روح مصرف زده كه حاصل انحطاط تاریخي ماست را با هیچ 

تكنولوژي نمي توان علاج كرد.
از سوي دیگر قومي كه »تفكر« نداشته باشد در »توسعه« نیز، 

»تقليد« مي كند.
و درست به همین دلیل است كه چون ژاپن و فرانسه و آمریكا از 

رآكتور اتمي براي تولید برق استفاده كرده اند، ما نیز مي پنداریم 
استفاده از انرژي هسته اي براي تولید برق،  تنها راه ممكن براي 

تولید انرژي  است.
ج.ا اسیر این توهم است كه »توسعه«، یک صورت واحد و ازلي 

و ابدي دارد كه همه اقوام باید همان صورت را بي كم و كاست 
طي كنند.

در حالي كه »توسعه يافتگي« یک صورت واحد و جهاني ندارد.
بلكه توسعه در هر تاریخ و جغرافیا و اقلیم و  فرهنگ، روش 

متناسب با خود را مي طلبد.
به همین دلیل نروژ، سوئد و فنلاند و ایسلند و دیگراني كه از نظر 

اقتصاد و توسعه یافتگي در مراتب بالایي نیز هستند، روش هاي 
دیگري براي تولید انرژي برگزیده اند.

گاه از نیاز به »راديو دارو« به عنوان وجه لزوم »انرژي 
هسته اي« در كشور نام مي برند.

در حالي كه این نیاز را مي توان با هزینه هاي كمتر از بازارهاي 
جهان و البته بدون ایجاد هیاهوهاي سیاسي تأمین كرد.

و لزومي به تأمین این داروها از طریق داخل نیست.
)خصوصاً  كه مسؤولان خود نیز تصریح كرده اند تولید سوخت بیست 

درصد صرفه اقتصادي نداشته.(
و در بدترین حالت و حتي اگر امكان تأمین این »راديو دارو«ها 
از بازارهاي رسمي مهیا نشود، مي توان از بازارهاي غیررسمي كه 

اول بار سانتریفیوژهاي وارداتي را تأمین كرد، براي خرید این داروها 
اقدام كرد.

گاه گفته مي شود كه از فناوري هسته اي در كشاورزي استفاده 
مي شود.

و اصلاح وضعیت نابسامان كشاورزي ما منوط به در دست داشتن 
»فناوري هسته اي« است.

اما قومي كه زعفران كیلویي چند ده میلیون تومان را در گوني، 
صادر مي كند بهتر است ابتدا ساده ترین تكنیک هاي بسته بندي را 

 High« در كشاورزي خود جاري كند و بعد به دنبال دستیابي به
Tech« باشد.

گویي ما عادت كرده ایم كه پیش از حفظ كردن جدول ضرب، 
حساب دیفرانسیل و انتگرال بیاموزیم.

به همین دلیل كشاورزي ما اسیر ساده ترین و ابتدایي ترین مشكلات 
است و در معرض ورشكستگي و نابودي است.

اما در همین حال ما به دنبال آن هستیم كه از »فناوري 
هسته اي« در كشاورزي استفاده كنیم.

اساساً یک معیار ساده و انضمامي براي »توسعه يافتگي« توجه 
به همین مطلب ساده است: 

»ميان دستاوردهاي علمي و زندگي هرروزي چقدر 
ارتباط و پيوستگي وجود دارد؟«

و درست به همین دلیل است كه كره شمالي با این كه بمب 
اتم ساخته و تكنولوژي ساخت این بمب ها، از تكنولوژي ساخت 
خودروهاي كیاموتورز و هیوندا كره جنوبي به مراتب پیشرفته تر 

است، ولي این كره جنوبي است كه توانسته علم را به عرصه زندگي 
هرروزي وارد كند.

و تمامي پیشرفت هاي مدعایي از سوي ج.ا در عرصه سلول هاي 
بنیادي، نانوتكنولوژي و خصوصاً كار پوچ و بي معناي »آي اس 

آي  نويسي«، به این دلیل كه هیچ تعیین و حضوري در زندگي 
هرروزي مردم ندارد، بود و نبودش یكسان است.

اما به نظر مي رسد »انرژي هسته اي«، دست كم یک فایده ناپیدا 
براي ما دارد.

به این معنا كه یک انسان ایراني فایده »انرژي هسته اي« را در 
زندگي خود »نمي بيند«.

اما وقتي خبر پیشرفت هاي علمي در نانو، هسته اي و ... را 
»مي شنود«، دست كم قدري از اندوه و یأس او كاسته مي شود.

و تكنولوژي هسته اي، حتي اگر در »توليد برق«، »كشاورزي« 
و »پزشكي« براي ما ثمري نداشته باشد، دست كم براي ما یک 

حال خوش رواني ایجاد مي كند.
و شاید این تنها وجه لزوم این فناوري در ایران باشد. 

آري، رشد نامتناسب تكنولوژي هاي پیشرفته در كشورهایي همچون 
كره شمالي، پاكستان و ایران، یک واكنش طبیعي به »حسرت 

تاريخي« نرسیدن به توسعه است.

4- سياست، بر هر درد بي درمان دواست!
در غیاب تفكر و با سیطره ظاهربیني، این »سياست« است كه به 

مثابه زیربناي حیات بشري و امري اصیل فرض مي شود.
و این توهم غلبه پیدا مي كند كه مي توان با »اقدامات سياسي« 

حیات بشر را سامان داد.
این اصیل دانستن اقدام سیاسي، امروز نیز خود را در موضوع پرونده 

هسته اي نشان مي دهد.
»اصلاح طلبان« سال هاست مي گویند مي توان با »اقدام 

سياسي« و مذاكره و رابطه با ایالات متحده، مشكلات ایران را در 
عرصه توسعه و اقتصاد حل كنند.

البته ایالات متحده در عرصه »سياست« هژموني و سیطره 
انكارناشدني دارد.

 و ایالات متحده، كدخداي دهكده جهاني كنوني است.
اما مسأله این است كه توسعه نایافتگي ایران و انحطاط تاریخي ما، 

یک مسأله »سياسي« نیست.
بلكه ما اسیر یک »انحطاط تاريخي« هستیم.

 و »انحطاط تاريخي« با »روش هاي سياسي« علاج 
نمي شود.

اما چون در جهان كنوني، اصیل ترین ساحت بشري ساحت سیاست 
فرض مي شود، راه حل تمام مشكلات نیز در عرصه سیاسي جست 

و جو مي شود.
تا جایي كه توده ها از سیاستمداران انتظار دارند كه همه مشكلات 
از دین گرفته تا دنیا و فرهنگ و علم و اقتصاد و  ورزش را حل كند.
و حتي تصور مي كنند سیاست و سیاست مدار مي توانند با جهان و 

طبیعت نیز به نزاع و تقابل برخیزد و ریزگردهایي كه از بیابان هاي  
آفریقا برخواسته و وارد كشور مي شود و نیز سیل و زلزله و 

خشكسالي را مهار كند.
و تحیربرانگیزتر این كه سیاستمدار ما نیز خود اسیر همین توهم 

است.
و رییس جمهوري را به خواندن این خطابه وامي دارد كه بگوید:

»ما اجازه نمي دهيم كه زاينده رود خشك شود«
گویي سیاست و سیاست مدار، قدرت خدایي دارد و مي تواند بادها 

را به وزیدن امر كند؛
و ابرها را به حركت وادارد و آنها را به بارش مجبور كند.

و خلاصه آنكه فكر مي كند با سرپنجه »تدبير« خویش، مي تواند 
روح »اميد« در قومي كه سال هاست در انحطاط تاریخي است 

بدمد.
وگرچه از قدیم گفته اند »آزموده را آزمودن خطاست« اما قومي 

كه در انحطاط تاریخي است، اساساً  حافظه تاریخي ندارد، تا از 
آزمون هاي پیشین خود درس و تجربه بیاموزد.

وگرنه این نكته ساده را مي  فهمید كه گره كار ایراني، با مذاكره با 
كدخدا گشوده نمي شود.

چنان كه در عصر پهلوي كه بهترین روابط میان ایران و ایالات 
متحده برقرار بود، باز هم چرخ توسعه و پیشرفت ایراني، درست 

نمي چرخید.

5- اسلام گرايان و تذبذب ميان اسلام و مدرنيته
اسلام گرایي، همواره میان اسلام و تجدد در رفت و آمد بوده.

و اسلام گرایان همواره میان التزام به پوسته دین و پذیرفتن لوازم 
زندگي مدرن مذبذب بوده اند.

و نه توانسته اند یكسره تسلیم تجدد شوند.
و نه توانسته اند حق دیانت را ادا كنند.

این تذبذب را مي توان در مواجهه با »انرژي هسته اي« به صورت 
خاص- و »تكنولوژي« به صورت عام تر- نیز درک كرد.

اسلام گرایان هیچ گاه تلاش نكرده اند به شكل جدي به تفكر در 
باب ماهیت »تكنولوژي« بپردازند.

و نگاه آنان در اغلب اوقات به »تكنولوژي« بسان نگاه پیرزنان 
روستایي، ساده اندیشانه و عوامانه است.

و عموم اسلام گرایان – اعم از معمم و غیرمعمم- معتقدند كه 
تكنولوژي، یک ابزار است.

و تنها اتفاقي كه در جهان رخ داده این است كه  »الاغ« و 
»استر« و »اسب« پیشرفت كرده و به »لامبورگيني« و 

»پورشه« و »لكسوس« تبدیل شده.
آنان از درک تاریخي بودن تجدد و تكنولوژي عاجز هستند.

به همین دلیل طبیعي است كه از فهم این مطلب مهم و در عین 
حال ساده نیز عاجز باشند كه تكنولوژي، صرفاً  ابزار نیست.

بلكه تكنولوژي، حاصل تغییر بزرگ و مهمي است كه در وجود 
بشر رخ داده.

آنان چون توان درک »حيث تاريخي بشر« و »تاريخي بودن 
امور بشري«  را ندارند، »تكنولوژي« را بسان گوساله سامري، 

مقدس و مستحق تسبیح و تحمید مي دانند.
البته فاهمه ضعیف اسلام گرایان در فهم »مدرنيته« یک نتیجه 

دیگر نیز دارد.
و آن این كه معمولًا به بحث و پرسش از ماهیت تكنولوژي، به دیده 

تحقیر و استهزا مي نگرند.
و البته باید به  آنان نیز حق داد.

زیرا نباید انتظار داشت كه آنان به ضعف فاهمه خود اعتراف كنند.
و طبیعي است كه به جاي »اعتراف« به ضعف فاهمه خود، موضوع 

بحث را به »استهزا« بگیرند.
از سوي دیگر اسلام گرایان حتي در همان مواجهه قشري و 

غیرمتأملانه و غیرمتفكرانه خود به »مدرنيته« - و مهمترین 
دستاوردش یعني »تكنولوژي«- نیز قادر نیستند حتي به همان 

نگاه »قشري« خود پایبند باشند.
به همین دلیل نباید تعجب كرد كه ج.ا از یک سو مدعي است كه به 

گوني هاي زعفران و 
IR-8 سانتريفيوژ هاي
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دلیل باورهاي دیني اش، به دنبال »بمب اتم« نیست.
اما از دیگر سو هیچ گاه این سؤال ساده در ج.ا طرح و بدان پاسخ 

داده نشده كه نظر شریعت اسلام در باب »زباله هاي اتمي« 
حاصل از همین استفاده »صلح آميز« از انرژي اتمي چیست؟
و تولید زباله هایي كه اثرات آن تا صدها سال و بر روي ده ها 

نسل از انسان ها، حیوانات و گیاهان باقي مي ماند و موجب نابودي 
خاک و آب و هوا و محیط زیست مي گردد، چه نسبتي با باورهاي 

دیني دارد؟
البته شیفتگان مدرنیته و علم مدرن كه دچار »تأخر تاريخي« 

هستند و هنوز در حال و هواي قرن 1۷ و 18 و آروزهاي 
اتوپیایي هستند، مي پندارند كه علم مدرن مي تواند در آینده به 

پیشرفت هایي برسد كه حتي دیگر رآكتورها نیز »زباله  اتمي« 
تولید نكنند یا از اثرات مخرب »زباله هاي اتمي«، كاسته شود.
غافل از این كه علم مدرن، علمي بشري است و وقتي بشر خود 

توان محدودي دارد، علمش نیز از همین محدودیت ها رنج مي برد.
به همین دلیل علم مدرن اگر توان حل مشكلات آلایندگي 

فناوري ها را داشت، تاكنون براي حل مشكل آلایندگي 
فرآیندهایي كه در آن ها از سوخت فسیلي استفاده مي شود، راه حل 

مؤثري كشف كرده بود.
گذشته از این مطلب نباید فراموش كرد كه »تكنولوژي«، 

واقعیتي شبكه اي و وسیع است كه زیست جهان كنوني را سامان 
داده.

و نه آنكه ابزاري باشد كه بشر بتواند از آن هرگونه بخواهد 
استفاده كند. 

اما در نبود »تفكر«، مجالي براي درک این ظرایف و دقایق 
نمي ماند.

بلكه هدف، تنها »زدن مشت محكم به دهان استكبار« 
است.

و براي رسیدن به این هدف حتي »برخورد دوگانه« با پدیدارها 
نیز جایز است.

به همین دلیل اگر كاري از سوي كشورهاي مستكبر و 
امپریالیست انجام شود، بد و مذموم است.

اما همین كار اگر در جمهوري اسلامي انجام شود، یک 
»فضيلت« و حتي یک »ضرورت« است.

به همین دلیل در دهه هفتاد شمسي كه ج.ا چندان دلمشغول 
انرژي هسته اي نبود، بسیاري اوقات تلویزیون رسمي كشور، خبر 
اعتراض مردم كشورهاي اروپایي به دفن »زباله هاي اتمي« را 

منعكس مي كرد.
اما اكنون كه قرار است ما نیز انرژي هسته اي داشته باشیم، دیگر 
نه تنها خبري از آن اخبار نیست، بلكه مدام از آن با عنوان انرژي 

»پاك« نام مي برند.
البته اگر معیار »پاكي« و »ناپاكي« یک فناوري، تنها همان 

نگاه »ظاهري«  باشد، چنین تعبیري چندان نابجا نیست.
و فناوري هسته اي در ظاهر امر، هوا را آلوده نمي كند.

و امواج رادیواكتیو را تاكنون هیچ چشمي ندیده.
اما در واقع امر، انرژي هسته اي، یكي از آلوده ترین فناوري هایي 

است كه تاكنون كشف شده.
پس شایسته تر این است كه حتي اگر خود را ناگزیر از استفاده از 

این فناوري مي دانیم، دست كم با خود صادق باشیم.
و با استفاده از تعابیري نظیر »انرژي پاك«، خود را فریب 

ندهیم.

6- پايان عصر ايدئولوژي ها و سيطره زندگي هرروزي
مذاكرات هسته اي جاري، نشان مي دهد كه عصر ایدئولوژي ها رو 

به پایان است.
هر چند كه گویي اسلام گرایان هنوز متوجه این واقعیت ساده 

نشده اند.
و در حالي كه این واقعیت خود را به آنها تحمیل كرده، هنوز اسیر 

»جهل مركب« خویش مانده اند.
و البته باز هم باید به آنان حق داد.

زیرا آنان »ايدئولوژي« را »دين« پنداشته اند.
غافل از این كه »ايدئولوژي  اسلامي« حاصل آمیزش اسلام و 

مدرنیته در كشورهاي مسلمان است.
و از این آمیختگي است كه موجوداتي نظیر داعش و طالبان 

سربرمي آورند.
اما از آنجا كه »مدرنيته« یک تمدن بشري است، و تمدن ها 

همگي طلوع و افول دارند، مدرنیته نیز دیگر در نشاط قرون 
پیشین نیست.

و از همین رو، عصر ایدئولوژي ها نیز رو به پایان است.
و فاشیسم و نازیسم و ماركسیسم مدت ها پیش از صحنه تاریخ 

كنار رفته اند.
و لیبرالیسم آمریكایي و اسلام گرایي ج.ا نیز در سراشیبي و 

افول است.
به همین دلیل است كه ایالات متحده كه زماني »شيطان 

بزرگ« محسوب مي شد، طرف مذاكره ج.ا است.
و وزراي خارجه »محور شرارت«- نامي كه ایالات متحده به 
ایران مي داد- و »شيطان بزرگ«- وصف آمریكا از زبان ج.ا- 

به صورت مستمر با یكدیگر گفت و گو مي كنند.
و در برابر دوربین ها لبخند مي زنند.

زیرا عصر اسلام گرایي به پایان رسیده.
»دلواپسان«- یا همان اسلام گرایان- در هفته هاي گذشته در 

قم، اصفهان، مشهد، تهران و شیراز تظاهرات كردند.
و دلیل این اعتراض خود را عدم رعایت »مصالح ملي« و 

»عزت ملي« مي دانستند.
گویي آنها نیز این واقعیت را پذیرفته اند كه در صورتي كه »منافع 

ملي« حفظ شود، مي توان با »شيطان بزرگ« هم به یک 
توافق »برد- برد« رسید.

البته تفكر ایدئولوژیک معتقد است كه اساساًً  حقیقتي جز آن چه در 
ذهن و سخن رهبران سیاسي مطرح مي شود، وجود ندارد.

و حقیقت در جیب و مشت رهبران سیاسي و مذهبي است.

و هر آن چه آن خسرو كند، شیرین بود.
و نه این كه واقعیتي در خارج محقق باشد كه بتواند معیار عمل 

قرار گیرد.
روزي آمریكا شیطان بزرگ است.

و روز دیگر طرف مذاكره.
به همین دلیل نباید بر ج.ا به خاطر این چرخش در سیاست خارجي 

خرده گرفت.
خصوصاً كه ج.ا ناچار از این »نرمش قهرمانانه« بوده.

و نه این كه به میل خود این راه را انتخاب كند.
زیرا تحریم ها در چند سال گذشته اقتصاد آشفته ایران، را بحراني 

تر كرد.
و جمهوري اسلامي  نمي تواند نسبت به مصالح و زندگي مردم 

بي تفاوت باشد.
»مصلحت« آن قدر قدرت دارد كه به راحتي بتواند زشتي و قبح 

مذاكره با شیطان بزرگ و آمریكاي جنایتكار را بپوشاند.
اهمیت »مصلحت« در نظام فكري ج.ا.ا آن قدر هست كه به 

ادعاي آیت ا.. خمیني رهبر فقید انقلاب اسلامي ایران، حكومت 
و حاكم مي تواند بنا به »مصلحت« حتي »احكام شريعت« و 

»نماز«، »روزه« و »حج« را نیز به صورت موقت »تعطيل« كند.
)مجموعه سخنان آیت ا.. خمیني موسوم به »صحيفه امام«، جلد 

20، صص ۴52و ۴53(
و همین »مصلحت« و فشار ناشي از زندگي هرروزي است كه ج.ا 

را ناگزیر كرده كه تن به این مذاكرات دهد.
مذاكراتي كه البته خالي از وجوه طنز آمیز نیست.

چرا كه ایالات متحده كه بمب اتم بر سر مردم ناكازاكي و 
هیروشیما مي اندازد، امروز نگران به خطر افتادن امنیت جهان- و در 

حقیقت امنیت اسراییل- بواسط توسعه برنامه اتمي ایران است.
گویي ما در عصر »فحشاي كلمات« به سر مي بریم.

زیرا در جهان كنوني مدام از »آزادي« سخن گفته مي شود.
اما منظور به »بردگي گرفتن« انسان هاست.
از »صلح« و نگراني براي آن سخن مي گویند.
اما همواره »جنگ«، گزینه روي میز آنهاست.

7-  »اراده معطوف به قدرت« ايراني
سهم اقوامي كه در انحطاط تاریخي هستند از مدرنیته، نه عقل 
غربي و نه دستیابي به تكنولوژي، كه مصرف بي رویه آن است.

این اقوام به دلیل همان انحطاط تاریخي، به مشكلات »راه 
دشوار تجدد« توجه نداشتند.

و مي پنداشتند با اقدامات ظاهري، مي توان وارد تاریخ مدرنیته شد.
این باور منحط در نهایت خود را به »غلبه سياست« رساند.

اما مشكل این است كه اكنون در میان ما ایرانیان این  »غلبه 
سياست«  نیز به شكلي سخیف تر و منحط تر مبدل شده.

اكنون اصولگرا و اصلاح طلب، حتي دلبسته رسیدن به »توسعه« و 
»آباداني ايران« نیستند.

و هدف از اقدامات سیاسي آنها، در بسیاري از اوقات فراهم كردن 
شرایط توسعه نیست.

بلكه آنها »قدرت« را براي خود »قدرت« و قدرت »خود« 
مي خواهند. 

و اگر تلاشي براي آباداني و توسعه ایران انجام مي دهند نیز خالي از 
این انگیزه نیست كه با این كار »قدرت« خود و »مشروعيت« 

خود را تضمین كنند.
به همین دلیل  عجیب نیست كه هر یک از این دو جناح كشور – 

اصولگرا و  اصلاح طلب- از شكست  دیگري خوشحال مي شوند.
در حالي كه اثرات شكست جناحي كه قدرت رسمي را به دست 

دارد، تمام مردم را تحت تأثیر قرار مي دهد.
اما چون در میان ما هویت جمعي، چندان تحقق ندارد و هویت 

فردي و گروهي غلبه دارد، هر كس در پي شكست طرف مقابل 
است.

تا از این نمد براي خود كلاهي دست و پا كند.
و چون هیچ گروهي توان رساندن ایران به توسعه را ندارد، هر یک 

در كمین »شكست« دیگري است.
و از شكست دیگري، احساس »موفقيت« مي كند.

با درک این مطلب مهم، مي توان بسیاري از رفتارهاي دو جریان 
سیاسي كشور را تحلیل كرد.

در لوزان، یک شكست مهم براي همه ما و ج.ا رخ داد.
اصولگرایان یک مستند در نقد این مذاكرات مي سازند.

و در جشن دو سالگي طنز ویدئویي »دكتر سلام« به سازندگان 
این مستند جایزه مي دهند.
و از آن ها تشكر مي كنند.

و سوت و كف مي زنند.
در مقابل، دولت كنوني نیز دولت پیشین را به سخره و استهزا 

مي گیرد.
و كار آنها را »خواندن انشا« مي نامد.

واقعیت این است كه مذاكرات كنوني مانند مذاكرات پیشین، همگي 
به شكست منجر شد ه.

زیرا تاكنون پرونده ایران در آژانس و شوراي امنیت تاكنون به حالت 
عادي برنگشته.

و تحریم ها نیز- دست كم تا لحظه نگارش این یادداشت- لغو 
نشده اند.

اما این شكست، به جاي آن كه موجب ناراحتي جناح ها شود،  دست 
مایه شادي و خنده جناح مقابل مي گردد.

نقل است كه شرلوک هلمز كارآگاه معروف و معاونش واتسون رفته 
بودند صحرانوردی.

شب، چادری زدند و زیر آن خوابیدند.
نیمه های شب هلمز بیدار شد و به آسمان نگریست.

بعد واتسون را بیدار كرد و گفت: »نگاهی به بالا بینداز و به من بگو 
چه می بینی؟!«

واتسون گفت: »میلیون ها ستاره«. 
هلمز گفت:»چه نتیجه ای می گیری؟«

واتسون گفت: »از لحاظ معنوی نتیجه می گیرم خداوند بزرگ است 

و ما چقدر در این دنیا حقیریم. 
از جنبه ستاره شناسی نتیجه می گیرم زهره در برج مشتری است، 

پس باید اوایل تابستان باشد.
از نظر فیزیكی نتیجه می گیرم مریخ نزدیک به قطب است، پس 

باید ساعت حدود سه نیمه شب باشد.«
هلمز فكری كرد و گفت: »واتسون! تو چقدر احمقی! نتیجه اول و 

مهمی كه باید می گرفتی این است كه چادر ما را دزدیده اند.«
تحلیل  جناح ها از رفتار جناح مقابل در موضوع هسته اي، بي شباهت 

به تحلیل هاي واتسون نیست.
زیرا عموماً  از نتیجه اصلي غافل شده و به فروعات توجه كرده اند.

8- »روحاني مچكريم!« و »سياست، افيون توده هاست«
اذهان ساده اندیش تصور مي كنند با یک اتفاق سیاسي، نظیر 

پیروزي كاندیداي محبوب شان در انتخابات، یک شبه تمام 
مشكلات حل مي شوند.

و همین ساده اندیشي بود كه سمفوني كودكانه »روحاني 
مچكريم« را تا مدتي مدید پس از انتخابات كوک مي كرد.

این باور موهوم كه مرد »تدبير« و »اميد« مي تواند یكباره همه 
مشكلات ایران را حل كند، تا جایي در اذهان رخنه كرده بود كه 
حتي اگر كسي خواب خوشي مي دید، آن را از اثرات حضور حسن 

روحاني در مسند ریاست جمهوري مي دانست.
البته باید هم به آنان حق داد.

زیرا در جهان كنوني، حقیقتاً  زندگي بي معنا شده.
و گویي در این جهان بي معنا و پر از درد و رنج، »مخدر« یک 

»ضرورت« است.
و از آن جا كه مصرف مواد مخدر براي سلامتي مضر است، 

»سياست« به مثابه یک »مخدر« كم هزینه و بي ضرر به مقدار 
فراوان مورد استفاده قرار مي گیرد.

و مدام تلاش مي شود كه با »حوادث سياسي«  اذهان را تخدیر 
و آرام كنیم.

تا جایي كه پیروزي روحاني، »آمدن بهار و پايان زمستان«،  
امید به پیروزي جلیلي، امید به »تأسيس تمدن نوين 

اسلامي« و ظهور احمدي نژاد »معجزه هزاره سوم«، تلقي 
مي شود.

اما افسوس كه جهان »واقعيت ها« بر خلاف عالم »خيال« 
همواره خشن بوده.

و »واقعيت« همواره با سیلي نابهنگام خود، ما را از خواب 
خرگوشي و نئشگي ناشي از سیاست و انتخابات بیرون مي آورد.

و به ناگاه، بنزین گران مي شود.
نان، گران مي شود.

میوه، بسیار گران مي شود.
برق، گران مي شود.
گاز گران مي شود.

اجاره بها گران مي شود.
اما تحریم ها هم هنوز برداشته نمي شود.

»روحاني مچكريم« گویان، در این مقطع چند واكنش از خود 
ممكن است نشان دهند:

الف- وهن سياست مداران و تماشاي فوتبال
از  آن جا كه جامعه ایراني در یک انحطاط تاریخي بسیار عظیم 
است، اخلاق نیز در این جامعه روزگار مرگ و انحطاط خویش را 

مي گذراند.
به همین دلیل هتاكي و وهن افراد و خندیدن به این هتاكي ها، در 

میان ما امري عادي شده.
و هجمه وسیع و هتاكي عظیمي كه سال  هاي گذشته در در فضاي 

مجازي به مهاجم تیم ملي آرژانتین لیونل مسي، صورت گرفت 
حاكي از یک حقیقت بسیار تلخ است.

این حقیقت كه ما ایرانیان علي رغم سابقه تمدني بسیار عظیم از 
یک سو و تجربه معنویت اسلام، اكنون در روزگار مرگ ارزش هاي 

اخلاقي و فروپاشي اخلاق و نیهیلیسم زیست مي كنیم.
و این فروپاشي اخلاق، كه حكایت از »مرگ خدا« در قلب انسان 

ایراني نیز هست كه هر از چند گاه، همچون آتش زیر خاكستر 
زبانه مي كشد.

و اخیراً نیز با تعرض نافرجام به دو نوجوان عمره گذار در فرودگاه 
جده، با سیل عظیم پیام ها و جوک و اس ام اس ها در شبكه هاي 

اجتماعي خود را نشان داد.
گویي دیگر انسان ایراني چندان »قدسي« بودن»امور قدسي« 

را احساس نمي كند و به همین دلیل به راحتي آنها را دست مایه 
مستهجن ترین جوک ها مي كند، بي آنكه از این كار خویش 

شرمگین شود و یا حتي خاطرش مكدر شود.
بعد از ناكامي هاي متعدد دولت اخیر در تلاش براي لغو تحریم ها و 

گراني هاي مكرر ناشي از آشفتگي اقتصادي، در شبكه هاي اجتماعي 
حجم وسیعي پیام هاي موهن خطاب به روحاني رد و بدل شد.

اذهان ساده اندیش، به جاي آن كه یک بار با خود بیاندیشند كه آن 
»حقوقدان« -كه از قضا بسیار با لحني شبیه به »سرهنگ ها« 
سخن مي گوید- امكان حل همه مشكلات را ندارد، خود را فریب 

دادند و مدام گفتند »روحاني مچكريم«.
و اكنون كه واقعیت ها، اوهام را كنار زده به جاي آن كه بر خود و 

ساده اندیشي خود نهیب زنند، به هتک و وهن منادي مرد »تدبير 
و اميد« مي پردازند.

اما ما عادت داریم همواره حكومت و سیاستمداران خویش را 
ملامت كنیم.

غافل از این كه سیاستمدار، فرزند همین قوم است.
اذهان ساده اندیش و سیاست اندیش، به جاي آن كه دریابند تصور 

خام و ابتدایي آن از سیاست و سیاست مدار از اساس نابجا بوده، این 
بار به كلي سیاست را رها كرده و تلاش مي كنند غرق در زندگي 

هرروزي شوند.
به این معنا كه به مرور از »سياست« و »سياست مدار« ناامید 

مي شوند، و به جاي آن كه در صدد فراتر رفتن از ساحت سیاست 
برآیند و در پي كشف افقي فراتر از ساحت »سياست« برآیند، به 

»غفلت« بیشتر تمایل پیدا مي كنند.

در وضعي كه »تدبير و اميد« كارگر نشود، ضروري است كه 
شبكه نسیم و رامبد جوان، مردم را با خنده هاي خود به فراموشي 

جهان واقعیات فرابخوانند.
و لیگ قهرمانان و جام حذفي و لیگ هاي اروپایي و بازي 

»بارسلونا و يوونتوس« و لیگ جهاني والیبال، آخرین پناه گاه 
بشر بي معنا و رو به انحطاط است.

ب- زنده باد انتخابات
افرادي كه رفتارهاي پیشین را از خود بروز مي دهند، دست كم 

این واقعیت را درک كرده اند كه راه حل هاي»سياسي« در علاج 
مشكلات شكست خورده.

و نتوانسته امید آنها را محقق كند.
و دست كم از این جهت قابل تحسین هستند.

اما دسته دیگري – كه تعدادشان نیز كم نیست- وجود دارند 
كه علي رغم آنكه بیش از سي سال است در مقاطع مختلف 
ناكارآمدي نسخه هاي سیاسي را دیده اند، هنوز از درک این 

شكست ها ناتوان اند.
به همین دلیل تصور مي كنند اگر في المثل در انتخابات مجلس 

پیش رو نیز بتوانند جریان هماهنگ با دولت را بر سر كار بیاورند، 
مشكلات كشور حل مي شود.

این گروه البته همواره »هويت« دارند.
زیرا در كشور ما هر ساله یک انتخابات برگزار مي شود.

به همین دلیل اینان نیز در هر سال، ذهن و وجود خود را به یک 
انتخابات مي سپرند.

و شش ماه پیش از انتخابات هاي مختلف براي پیروزي حزب و 
جریان متبوع خود در انتخابات تلاش مي كنند.

و شش ماه پس از انتخابات را به شادي بعد از گل و تحلیل بازي 
انتخابات شكست و پیروزي هاي آن مي پردازند.

»سياست«  و »انتخابات« براي اینان دیگر حتي یک »ابزار« 
نیست.

بلكه اینان »معناي زندگي« را از »سياست« و »انتخابات« 
مي گیرند.

و این خطر همواره وجود دارد كه با كاهش تعداد »انتخابات« در 
ایران، آمار »خودكش« افزایش پیدا كند.

زیرا این افراد دچار فقدان »معنا« و »احساس پوچي« در 
زندگي خواهند شد.

9- توده ها، دسته هاي ملخ و قهرماني نافرجام 
تراكتورسازي در ليگ برتر

بازي تراكتورسازي با نفت تهران، به تساوي منجر مي شود.
هواداران تراكتور كه مي پندارند تیم محبوب شان قهرمان شده، به 

درون زمین بازي مي آیند و به شادماني و پایكوبي مي پردازند.
اما با گذشت اندک زماني معلوم مي شود این تراكتورسازي نبوده 

كه قهرمان لیگ شده.
بلكه سپاهان فاتح لیگ شده.

مذاكرات هسته اي ژنو و لوزان نیز بي شباهت با این موضوع 
نبود.

دولت هر بار بلافاصله این مذاكرات را به مثابه یک پیروزي به 
توده ها معرفي كرد.

و صدا و سیما نیز با دامن زدن به این توهم بزرگ، مدام این 
پیروزي را به ملت تبریک مي گفت.

و خطباي نماز جمعه و سرداران و  وكلا و وزرا این پیروزي را 
شادباش مي گفتند.

و مردم ساده اندیش و سهل انگار نیز به خیابان ها مي  ریزند و 
جشن و شادي مي كنند.

)بازیكن تراكتورسازي پیراهن از تن به در آورده و با چرخاندش به 
شادماني مي پرداخت(

اما پس از گذشت اندک زماني مشخص شد كه واقعیت چیز 
دیگري است.

تحریم ها »لغو« نشده اند.
بلكه تنها قرار است »تعليق« شوند.

آن هم صرفاً تحریم هاي ثانویه.
و نه همه تحریم ها.

و تنها تحریم هاي مرتبط با موضوع هسته اي.
و ... .

شیر بي یال دم و اشكمي كه خداوند نیز تاكنون نیافریده،
اما امید است كه در مذاكرات هسته اي ایران و پنج و به علاوه 

یک، آفریده شود.
در این میان واكنش توده ها، قابل تأمل است.

بشر امروز هرقدر كه بیشتر اخبار مي شنود و بیشتر مي داند،  
سطحي تر مي شود و بیشتر فریب مي خورد.

تا جایي كه بسان دسته هاي ملخ به راحتي با گردش جریان هوا 
به این سو و آن سو مي رود.

و البته جز این انتظاري نباید داشت.
چرا كه در غیاب تفكر، این »لحن گويندگان خبر« است كه 

موضع گیري آدمي را در برابر پدیدارها تعیین مي كند.
این انسان، اگر »حياتي« با لحن حماسي از توافق لوزان سخن 

بگوید، به این توهم مبتلا مي شود كه توافق لوزان بزرگترین 
پیروزي از هبوط آدم تا كنون است.

و اگر »بيست وسي« با لحن تراژیک از ژنو سخن بگوید، 
این احساس در قلبش به وجود مي آید كه یک بار دیگر سهراب 

قرباني تزویر شده.
آیا قومي كه به این انحطاط مبتلا شده، را مي توان با »اراده هاي 

بشري« نجات داد؟
به نظر مي  رسد كه این گونه نیست.

و آنان كه امیدهاي بسیار داشتند، در نهایت ناگزیر شدند »جام 
زهر« را سركشند.

 در چنین وضعي، بدیهي است كه دیگر از »نوشتن« و »سخن 
گفتن« نیز كاري ساخته نیست.

گویي، »تنها خدايي است كه مي تواند ما را نجات 
دهد«.


